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آیا تفسیرهای ما از قیام حسینی به 
خوانش قاجاری از عاشورا برگشته است؟
رسول جعفریان،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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سرمقاله

رضا کربلایی
   کارشناس مسائل اقتصادی

تاريـخ اقتصـاد ايـران به مـا مى گويـد وقتـى 
درآمدهـاى نفتـى زيـاد اسـت، دولـت  و مجلس 
سرمسـت از درآمدهـاى نفتـى، رؤيـاى توسـعه 
ننـد و چـون  و پيشـرفت را در سـر مى پرورا
به هـر دليـل به ويـژه ناشـى از فشـارهاى بيرونى 
و تحريم هـا، بـه تنگ دسـتى و كسـرى بودجـه 
شـديد گرفتار مى شـوند، رو به مـردم مى آورند و 
از آن ها براى گشايش اسـتمداد مى جويند. حالا 
هم حكايت گشـايش اقتصادى اين روزها يادآور 
تكـرار تجربه هـاى گذشـته اسـت و مـردم حـق 
دارنـد سـؤال كنند كـه ايـن گشـايش اقتصادى 
بـراى دولـت و گـذران دخل وخرجـش اسـت يا 

به نفـع مـردم؟
اگـر واقع بيـن باشـيم، روشـن اسـت كـه 
درآمدهـاى نفتـى در اثـر فشـار تحريم هـا 
افـت كـرده اسـت؛  به سـطح بى سـابقه اى 
چنان كـه محمدباقـر نوبخـت، رئيس سـازمان 
برنامه وبودجـه، مى گويـد كـه فقـط 6درصد از 
درآمدهـاى نفتى امسـال حاصل شـده اسـت و 
دسـت كم در كوتاه مـدت اميـدى بـه گشـايش 
بـراى نفت فروشـى بـه خارجى هـا نيسـت و 
چه بهتـر كـه نفتمـان را به خودمـان بفروشـيم. 
حقيقـت اين اسـت كـه كشـور و نه فقـط دولت 
گرفتار تنگ دسـتى شـده اسـت و دولـت فعلى 
به گفتـه رئيـس كل بانـك مركـزى، 4 گزينـه 
پيـش رو دارد؛ يـا از بانـك مركـزى مسـتقيم 
و غيرمسـتقيم قـرض بگيـرد كـه نتيجـه آن 
افزايـش فشـار بيشـتر تـورم بـر همـه مـردم 
خواهد بـود؛ يا سـهام خـود را به مردم بفروشـد 
كه ايـن راه بـا حداكثر تـوان در حال اجراسـت؛ 
يـا اوراق بدهى بفروشـد و در سررسـيد پول آن 
را برگرداننـد كه ايـن روش هم هر سه شـنبه در 
حراج هـاى هفتگـى اجـرا مى شـود؛ يـا بيشـتر 
ماليـات بگيـرد كـه به دليـل رونـد كنـد رشـد 
اقتصادى و كرونا، امكان ماليات سـتانى بيشـتر 
در كوتاه مـدت سـخت و محـدود خواهـد بـود.

آنچـه سـتاد اقتصـادى دولـت در قالـب طـرح 
فـروش اوراق سـلف نفتى با سررسـيد دوسـاله 
و نـرخ سـود متناظـر بـا سـود على الحسـاب 
سـپرده  هاى بانكـى پيشـنهاد كـرده اسـت، در 
شـرايطى كه بين دولـت، مجلـس و قوه قضائيه 
اختلاف نظـر وجـود دارد، در ابهـام جـدى قرار 
گرفته اسـت و مشـخص نيست كه مسـير ديگر 
بـراى خلاص شـدن دولـت از فشـار كسـرى 
بودجـه چيسـت. از نظـر مدافعـان طـرح 
پيش فـروش نفـت بـه مـردم، بـا اجـراى آن 
پيش بينـى مى شـود بيـش از 190هزارميليارد 
تومـان از نقدينگـى جـذب و صـرف كسـرى 
بودجه دولت شـود؛ روشـى كم هزينه تـر و البته 
هم سـو بـا سياسـت بانـك مركـزى بـراى مهار 
روند نـرخ تـورم كـه انتظـار مـى رود سـرانجام 

به نتيجـه مطلـوب برسـد....

گشایش اقتصادی
 به وقت تنگ دستی
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اول مــاه محرم تا روز عاشــورا 
عــزادارى مى كنند؟ آيــا اين 
عزادارى ريشه و سند دينى دارد؟ 
با اينكه امام حسين(ع) و جوانان 
بنى هاشــم و اصحــاب در روز 
عاشورا شــهيد شــده اند، چرا 
عزادارى پيش از آن آغاز مى شود؟ براى 
پاســخ به ايــن پرســش بايد ســيره 

اهل بيت(ع) را مطالعه كرد. گفتار و رفتار امامان(ع) 
راهنماى عزاداران سيدالشــهدا(ع) است. در متون 
دينى سند و مدرك اين شيوه عزادارى وجود دارد. 
در اينجا 2حديث رضوى براى پاسخ به اين پرسش 

طرح و بررسى مى شود.
 حدیث اول 

ابراهيم بن ابى محمــود گفته اســت: «امام رضا(ع) 
فرمودند بر مثل حســين(ع) بايــد گريه كنندگان 
بگريند، چــون گريه بــر او گناهان بــزرگ را فرو 
مى ريزد. ســپس امام رضــا(ع) فرمود پــدرم امام 
موسى بن جعفر(ع) زمانى كه ماه محرم فرا مى رسيد، 
خندان ديده نمى شد و اندوه شديد و حزن ايشان را 
فرامى گرفت و غم و عزا بر ايشــان حاكم مى شد تا 
اينكه 10روز مى گذشت؛ هنگامى كه روز دهم ماه 

محرم مى شــد، روز مصيبت و حزن و گريه 
پدرم بــود و مى گفت ايــن روز دهم روزى 
است كه امام حسين(ع) در آن شهيد شد» 
(علل الشرايع، شيخ صدوق، ص87؛ تفصيل 
وسايل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، 
ج10، ص394؛ بحارالانوار، ج44، ص284؛ 
عوالم العلوم و المعــارف، ج17، ص528). 
اين حديــث تاريخى، گوياى ســوگوارى 
امام كاظــم(ع) از روز اول مــاه محرم تا روز 
عاشوراست. در اين حديث، امام رضا(ع) سيره پدر 
خويش را در دهه اول ماه محــرم گزارش كرده اند. 
امام رضا(ع) از نزديك ســيره پدر خويش را ديده 
و در ايــن حديث رفتار پدر خــود را براى جهانيان 
توصيف كرده انــد. در اين گزارش رضوى، ســيره 
هرساله امام هفتم(ع) تبيين شده است. سوگوارى 
امام كاظــم(ع) از روز اول ماه محرم آغاز مى شــده 
اســت و آن حضرت در دهه اول مــاه محرم هرگز 
نمى خنديدند. اين خوددارى از خنديدن، تنها براى 
مصيبت جدشان اباعبدا...الحسين(ع) بوده است. 
رفتار و گفتار امام معصوم(ع) حجت شــرعى براى 
عموم مردم است. اين قطعه از تاريخ، هر سال در ماه 
محرم جريان داشته است. همواره امام كاظم(ع) از 

روز اول ماه محرم، رفتار اهل...

سیره اهل بیت(ع) در دهه اول محرم 

حجت الاسلام 
محمدرضا جواهری
عضو هیئت علمی 
دانشگاه فردوسی
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بازار محصولات مذهبی 
در  پاساژ فیروزه مشهد

عکــس: داوود بهــگام | فوتوشــهر

عکس

فکر می کنم، به عدد خلائق منبری، 
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تحلیل از عاشــورا وجود دارد. اما هر یا

بــار، در ایــام محــرم، ایــن مســئله 
ملموس تر خود را نشان می دهد. ما 
ایــن وضعیــت را درباره بســیاری از 
مسائل دینی داریم. درواقع، مراجع 
که منبر نمی روند تــا حقایق را بگویند، چون 
محتاط اند، دانشــگاهیان هم بــا توده های 
مردم ســروکار ندارند و وظیفه شان هم تبلیغ 
دین نیست، می ماند جماعت اهل منبر که از 
رســانه های عمومــی یــا منابــر مســاجد و 
حســینیه ها، دین را معرفی می کنند. وقتی 
وضعیت تحلیل کربلا چنین متکثر و پراکنده 
و اغلب نامستند باشد، وضعیت تحلیل دین 
نیز شبیه این خواهد بود. این روال، بخشی از 
پروسه رشد افکار ساده دینی گسترده و طبعا 

کم عمق از معارف دینی در جامعه ماست.
نکته دیگر اینکه بسیاری از این ها، وابسته به 
جریان های فکری خاصی هستند و به راحتی 
براساس برداشــت های خود، به هدایت آن 
جریان ها و تأثیرگذاری روی مردم می پردازند. 
وقتی در سطح جامعه، این رویه حاکم باشد، 
تصــور کنیم چــه وضعیت آشــفته ای از نظر 
فکر دینــی پیش می آیــد. در حــال حاضر، 
علاوه بــر منبری های روحانی مــرد، هزاران 
راهنما و مرشد زن هم وجود دارد که براساس 

مطالعاتــی که دارنــد و درس هایی 
که خوانده انــد و اغلــب ضعیف تر 
از تحصیــلات طــلاب مرد اســت، 
درباره عاشورا و تطبیق آن بر روزگار 
ما و جایگاه این مفهوم و آن مفهوم، 
ســخن می گوینــد. تقریبــا هیــچ 
مرکزی هم وجــود ندارد که مطالب 
این ها را چک کند و شــاید اساســا 
این کار ممکن نباشــد. درواقع کار 

می بایست از سرچشــمه درست شود که آن 
هم تقریبا محال اســت. حالا اگر مداحان را 
هم که هم شعر می خوانند و هم سبک دارند 
و هم به فکر هنر هستند و هم دین و فرهنگ 
و سیاست، همه را با هم یک جا می خواهند 
در مسیر درست ـ به زعم خود ـ هدایت کنند، 
آن وقت، عدد خلائق در این زمینه، بیشــتر 

هم می شود.
اما بالاتر از این ها، یعنــی بدتر، اینکه زمانی 
کارهای جدی تری درباره عاشــورا می شد، 
حالا آن کارهای علمی بســیار اندک شــده 
اســت. بیشــتر آثــار، ادبیــات عاشــورایی 
اســت، گاهی هم گردآوری متــون، متونی 
کــه هیچ کــس نمی خوانــد، و هر کســی از 
اهل منبــر، هرچــه دل تنگــش می خواهد 
می گوید... . و اما امروز با یک اثر، از یک عالم 
بنام روبه رو شــدم، و از تحلیل های شگفتی 

که درباره عاشــورا داشــت، تعجب 
کردم. البته شاید شما تعجب نکنید، 
چون مذاق ها مختلف شــده و دیگر 
«اســتناد» یا «درســت» بــه معنای 
ســنتی آن معنا ندارد؛ بلکه باید دید 

چه چیز به دل آدم می چسبد.
ایشان در تحلیل عاشورا نوشته اند: 
«مــا بایــد جریــان برگشــت و توبه 
بنی اســرائیل را مطالعه کنیــم تا راه 
برگشت خودمان روشن شــود. آن ها حدود 
چند هــزار نفــر از خــود را درحــال اطاعت 
کشــتند [اشــاره به آیه: فتوبوا الــی بارئکم 
فاقتلوا انفسکم] تا آن خطایشان جبران شد. 
الان هم این همه شــهید کــه امت می دهد، 
درواقع کفاره  مسامحه  روز عاشوراست. شاید 
مقــداری از آن خون جبران شــود. وفاداری 
این امت به امام زمان(ع) جبران آن بی وفایی 
اســت. اینکه از این امت، خون هایی ریخته 
می شــود، و اســیر و مفقود الاثر می دهند و 
دیگر مصائبی که در این راه تحمل می کنند، 
بسیار گران بهاست. فرصت، فرصت طلایی 
اســت. فرصت کفــاره این هــزار و چند صد 
سالی است که امت نتوانسته است آن خون 
را جبران بکند. هزار سال دربه دری کشیدن، 
مشکل را حل نکرد، ولی تحمل وفاداری در 
۳۰،۲۰ســال(عمر انقلاب اسلامی) مسئله 

را حل می کند. در آن هزار سال، بلا به سمت 
مردم می آمد، ولی در این ۲۰ســال مردم به 
سمت بلا می روند... این به استقبال شهادت 
رفتن که در این دوران شــاهدش هســتیم، 
هرچند مقدارش نســبت به هزار سال اندک 

است، اما تأثیرش بیشتر است.».
لطفا اگــر وقت کردیــد، این متــن را به چند 
جمله از یک تا ۱۰، تفکیک کرده و در آن دقت 
کنید و ببینید نمونه ای از تحلیل های عجیب 
و غریب نسبت به عاشورا و وصل کردن آن ها 
به چه سرنوشتی پیدا کرده است. خون این 
همه شــهید که در نســل های بعد از عاشورا 
ریخته می شود، کفاره گناه نسلی است که آن 

زمان آن خطا را مرتکب شدند، و.... 
اگر کسی از من بپرسد وضع فعلیِ تحلیل ها و 
رفتار ما در ارتباط با عاشورا نسبت به ۲۰سال 
قبل تغییری کرده است یا نه، چه باید بگویم؟ 
آیــا می توانم بگویم بــه دوره میانــی قاجار و 
تحلیل های رایج آن دوره برگشته ایم؟ به نظرم 
چنین روالــی خیلی هم طبیعی اســت، و از 
این هم پیش تر، یعنی عقب تر خواهیم رفت؛ 
چراکه اصولا ـ و اولا ـ تفکــر عقلی در میان ما 
ضعیف اســت. ثانیا اینکه نوع تربیت دینی 
ما اقتضای این امر را دارد، شرایط هم همین 
را می طلبد. اصلا حرف های قدیم است که 

زنده می شود... و خیلی حرف های دیگر.

فکــر می کنم ممکن بــود التماس ها کارگــر بیفتد، 

ان
خو

ده 
خورشــید برنیاید و دم دمای ظهر، روی خاک، توی بری

بیابان، خون ریخته نشود. خون ها، اندام ها، رگ ها، 
جوی هــا. کِــی دیــده ام کســی لای «حــی علــی 
خیرالعمل» هق هق بزند؟ کِی کســی با اذان روضه 
گفته است؟ اذان صبحِ چه روزی خودش خالی خالی 
روضه اســت؟ تنم دارد می لرزد. من گاهی گریه و این کارها 
نکرده ام برای حسینِ علی ابی طالب. توی بوشهر وظیفه ی 
روضه فقط این است که زود تمام بشود، چون آن بیرون توی 
میدان گاه حسینیه، همه دمام به کول و سنج و بوق به دست 
ایستاده اند که هنگامه را شروع کنند. کارکرد دیگری ندارد. 
اصلا گریه کم داریم توی عزای حسین. همه چیز بیشتر رویه 
و سمت و سوی حماسه دارد تا ملودرام. ما غم زیاد داریم، بغض 
زیــاد داریم ولــی نمی دانم چــرا فرم مان این جور اســت که 
مجلسی نداریم که منتهی به گریه بشود برای حسین. لرزی 
توی تنم هســت و فقط خودم متوجهش هستم ولی لرز توی 

دســتم دارد چوبِ لت را می جنباند. 
حســین بــرای مــن همیشــه یــک 
بی نهایتی بود که جیگر داشت، وجود 
داشــت و آرمان داشــت، رفــت پای 
همه ش خون داد. خون خودش و هر 

رگی که برایش می تپید.
روایت لت زدن/ نوشته احسان 
عبدی پور از کتاب رست خیز/ 
۲۴روایت از روضه هایی که زندگی 
می کنیم
نشر اطراف / قیمت:۲۹ هزارتومان

روز دوم محرم الحرام سال۶۱ 

گار
ع ن

قای
و

هجری آقا و مولایمان حضرت 
اباعبدا... الحسین(ع) با اهل 
بیت و اصحابشان وارد کربلای 
معــلا شــدند. در آنجا اســب 

حضرت حرکت نکرد. امام پرسیدند: نام این زمین 
چیست؟ گفتند: غاضریه. نام دیگرش را پرسیدند. 
گفتند: شاطئ الفرات. پرسیدند: اســم دیگری هم دارد؟ 

گفتند: «کربلا» هم می گویند. 
در این هنگام حضرت آهی کشیدند و گریه شدیدی نمودند 
و فرمودند: اللهم انی أعوذ بک من الکرب و البلاء؛ به خدا 
قسم زمین کربلا همین اســت. به خدا قسم اینجا مردان 
ما را می کشــند. به خدا قســم اینجا زنان و کودکان ما را به 
اسیری می برند. به خدا قســم اینجا پرده حرمت ما دریده 
می شــود. ای جوانمردان، فرود آیید که محل قبرهای ما 

اینجاست.

رضا سلیمان نوری

نام حاج محمود اکبرزاده برای تمامی آنان 

ان
لام

 غ
که به نوعی ســر در ارادت ائمه اطهار(ع) پیر

دارند، نامی شناخته شده است و همگان 
او را یک پیر غــلام کامــل می دانند؛ پیر 
غلامی کــه متولد ســال ۱۳۱۲ در محله 
نوغان مشهد بود و ۱۷فروردین سال جاری 
پس از ۷۵سال شاعری و نوحه سرایی و به عبارت بهتر 
غلامی خاندان پیامبر اکرم(ص) با کارنامه ای پروپیمان به دیدار 
معبود شتافت. کارنامه ای که فقط بخش کوچکی از آن ریاست 
کانون مداحان مشهد بود. حاج محمود اکبرزاده درکنار این، 
۳۶سال خادم حرم امام رضا(ع) هم بود. خادم کشیک هفتم. 
درکنار این امر دستی هم بر قلم داشت و کتبی چند در وصف 
فضایل ائمه(ع) به رشته تحریر درآورد. کتاب هایی که اولینش با 
عنوان «علی، راز ناشناخته» نگاهی خاص به امیرالمومنین(ع) 
داشــت و دومــی کــه مشــهورترین نوشــته هایش بــود بــا 
عنوان«حسین، پیشوای انسان ها» نه تنها سال ها قبل از کتاب 
«حماسه حسینی» استاد مطهری منتشر شد، بلکه آن چنان 
متن قابل قبولی داشت که مرحوم استاد محمد تقی شریعتی بر 
آن مقدمه ای نوشت. البته حاج محمود اکبرزاده ویژگی خاص 
دیگری هم داشــت که او را از تمــام مداحــان و نوحه خوانان 
هم عصرش متمایز کرده است؛ دوران مداحی و نوحه خوانی او 
که از نه سالگی در تکیه خبازهای ارض اقدس آغاز شد، تا اندکی 
قبل از فوتش ادامه داشــت. حاج محمود حتــی یک ریال از 
هیچ کس و هیچ جایی نگرفت؛ تا امروز ارادتش به اهل بیت (ع) 

مثال زدنی باشد.

لت زدن محمودِ   مداحان

ورود امام حسین(ع) به کربلا

«سفر عشق»
خودآگھان که ز خون گلو، وضو کردند

حیات را، ز دم تیغ جست وجو کردند
دل شکسته به میقات دوست آوردند

و کردند درستی سفر عشق، آرز
یبان صبر چاک زدند ز شوق وصل، گر
و کردند سپر فکنده به میدان عشق ر
وری سرآمد بود سری که در چمن سر

و نثار او کردند به یک اشاره ابر
وز حشر برخیزند ویی گل، ر خ ر به سر

به پاس آنکه گل از دستِ دوست بو کردند
زبان عقل ز توصیف عشق معذور است

سخن بس است اگر ترکِ «ھای و ھو» کردند
فدای ھمت آن تشنه لب شھیدانم

که دل به بحر نھادند و ترکِ جُو کردند
کبوتران سبک سِیرِ سِدرِه پیما را

کسی ندید که با آب و دانه خو کردند
کبوتران سبک سِیرِ سِدرِه پیما را

کسی ندید که با آب و دانه خو کردند
کبوتران سبک سِیرِ سِدرِه پیما را

به تیزگامی برق از حساب درگذرند
که خود محاسبه خویش موبه مو کردند
یق وان طر «حمید» غبطه برم بر سبک ر

که طوف خانه محبوب را نکو کردند

حمید سبزواری

داخـل  از  پیـرزن  صـدای 
تلویزیـون: ۲۰متـر زمینـه تـه 
التیمـور؛ مـن و جـواد و ایـن 
بچـه عقب افتـاده. پـول عملـه 
نداشـتیم. رفیقـش رو آورد بـه 
شـرطی کـه زمیـن رو بسـازه 
و نصفـش رو بـرداره. صبـح 

جوادآقامـان قبلـی کـه بـره سـرگذر، به 
عملـه گفـت دیـوار کجـه. عملـه گفت: 
مگـه پـول مـی دی کـه حـرف می زنی؟ 
ظهـر دیـوار ریخـت رو عملـه و مـرد. 
جوادآقامـان از کار کـه برگشـت، اومدن 
بردنـش بـرای قتـل غیرعمـد. الان 
دوسـاله تو زندانـه منتظر دیـه. [زن زیر 

گریـه می زنـد.]
آقاجـون روبـه روی تلویزیـون نشسـته 
اسـت و تماشـا می کنـد. آقاجـون آهـی 
می کشـد. صـدای نوحـه و چکـش از 
حیـاط می آیـد. بیتـا از جلـو آقاجـون 
مـی دود و بـه آشـپزخانه مـی رود. در 
آشـپزخانه مریم، نوه آقاجون، و اشـرف، 
دختـر کوچـک آقاجـون، ظرف هـا را 

. یند می شـو
کـه  مگـه می شـنوه  مریـم:  صـدای 

تلویزیـون؟ جلـو  نشسـته 
صـدای اشـرف: نـه بابـا آدمـا رو نـگاه 
می کنـه. پیرمردهـا هـم دل دارن دیگه!

[هر دو می خندند.]
بیتا: دل دارن یعنی چی؟

[آقاجـون نگاهـی بـه داخـل آشـپزخانه 
می کند، سـر تـکان می دهد و به سـمت 
حیاط مـی رود. همچنـان صـدا از حیاط 
بـه گـوش می رسـد. در حیـاط آرش 
و سـجاد، نوه هـای آقاجـون، مشـغول 
وصل کـردن پرده هـای سـیاه عـزاداری 

امام حسـین(ع) هسـتند.]
آقاجـون: چـی کار می کنید این قدر سـر 

و صـدا راه انداختید؟
سـجاد: سـلام آقاجـون. مسـجد کـه 
مراسـم نداره امسـال؛ هـر کی تـو خونه 

خـودش مراسـم می گیـره.
آرش: ماشـاءا... تـو نوه هـای آقاجـون 
ملبـس کم نداشـتیم که سـجادم ملبس 

شـد.
سـجاد: آره دیگـه کلکسیونشـون مرتبه 
[بـه آرش اشـاره می کنـد.] از مطـرب تا 

آخونـد همه جـوره داره.
آرش: قبـلا این قـدر سـر زبون نداشـتی 

هـا. [می خنـدد.]
صـدای فریـاد اشـرف: [ تشـر می زنـد.] 

آررررش! 
تـو  مگـه  مامـان  [متعجـب]  آرش: 

آشـپزخونه نیسـت؟ [متعجب] 
منطقـا نبایـد صـدای مـا رو 

باشـه. شـنیده 
سـجاد: صداشـم نباید تـا اینجا 

بیـاد!
دارم  الان  اشـرف:  صـدای 
روزنامـه  تـوی  رو  فیلم نامـه 
می خونـم. خـاک بـر سـرت کـه تـو 
روزنامـه هـم آدم رو حـرص مـی دی.
آرش: باشـه مامـان. [زیر لـب] این همه 
پرچـم زدم و کمـک کـردم، ندیدنـد؛ 
یـه ثانیـه شـوخی کـردم خانـم حـرص 

. ه می خـور
آقاجـون: خـب، عـزاداری این قـدر 
سـروصدا داره؟ شـما داریـد دوتـا پرچم 

می زنیـد، مـا رو کـر کردیـد.
سـجاد: آقاجـون پویشـه! هـر خانـه یک 

پرچـم، تـا علـم زمیـن نمونه.
آقاجـون: علـم ابوالفضـل (ع) وقتـی از 
زمیـن بلنـد می شـه کـه ظلـم نباشـه. 
نسـل شـما فقـط فکـر می کنـه پرچـم 
بزنـه، گناهـاش می شـه بـاد هـوا. علـم 
ابوالفضـل (ع) همـون راه ابوالفضلـه. 
خـدا از حـق خـودش می گـذره، از حق 
همسـایه ت نمی گذره. سـروصدا نکنید. 
حداقل تـو خونـه مـن سـروصدا نکنید.
آقاجـون بـه خانـه بازمی گـردد. طاهـا و 
ثنـا، نبیره های آقاجـون، یکی پنج سـاله 
و یکـی دوسـاله بـه سـمت آقاجـون 

می دونـد.
طاها: آقاجون معذرت.

آقاجـون: [نوه هـا را به آغوش می کشـد] 
چی شـده مگه؟

طاهـا: آقاجـون ثنا کار زشـت کـرد، من 
دعـواش کردم، بـه خالـه اشـرفم گفتم.

آقاجـون: کار زشـت رو کـه بایـد بگـی 
و تذکـر بـدی، اگـه نگـی تـو هم تـو کار 
زشـت شـریکی. [سـجاد وارد خانـه 
می شـود. آقاجـون بلنـد، جـوری کـه 
سـجاد بشـنود.] این علـمِ ابوالفضله. اگه 
کسـی کار خیلـی بدی کـرد بایـد بهش 

تذکـر داد؛ مگـه نـه سـجاد؟
سـجاد: [صـدای تلویزیـون را زیـاد 

آقاجـون. بلـه  می کنـد.] 
تلویزیون اخبار پخش می کند.

صـدای گوینـده خبـر: رئیـس کمیتـه 
امـداد از اینکـه اسـامی مسـئولین را 
در یـک برنامـه تلویزیونـی فـاش کـرده 

عذرخواهـی کـرد.
[آقاجون از جا بلند می شـود و به سـمت 

آشپزخانه می رود.]
آقاجون: [زیر لب] علم ابوالفضل (ع).
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آنان که با گذشته مدارس مشهد آشنا هستند بی شک نام مدرسه فاضل خان را شنیده اند؛ 
مدرسه ای که هرچند در دهه دوم سده معاصر و درجریان گسترش حرم مطهر تخریب شد، 
ثمرات آن تا سال های سال به فرهنگ و ادب ایران رسید. یکی از پرورش یافتگان این مدرسه  
محمد پروین گنابادی، زاده ۱۲۸۲شمسی در کاخک است که از قضا نسبش به ملاامیر، 
برادر فاضل خان می رسد. محمد پروین گنابادی که مقدمات علم را نزد پدر فراگرفته بود 
در پانزده سالگی ساکن مدرسه فاضل خان مشهد شد و شاگرد ادیب نیشابوری؛ شاگردی 
که تا آن حد مورد توجه استاد بود که با اشارت وی تخلص را «پروین» برگزید. او در همین 
دوران که مقارن با فعالیت های کلنل پسیان در مشهد بود با ایرج میرزا آشنا شد. این آشنایی 
ذهن پروین گنابادی را با واقعیات روز آشنا کرد. سال۱۳۰۲ زمان آغاز کار فرهنگی پروین 
گنابادی با تدریس در دبستان دولتی احمدی مشهد بود ، اقدامی که بعدها با بازرسی از 
مدارس و ریاست دانشسرای دختران مشهد کامل تر شد. این پست آخر، شرایط را برای وی 
تاحدی مهیا کرد که توانست سال۱۳۲۲ به نمایندگی از مردم سبزوار راهی مجلس شورای 
ملی شود. حضور در تهران عاملی شد تا در اوایل۱۳۲۸ با علامه دهخدا آشنا شده و پس از 
چندی، همکار نزدیک دهخدا در تدوین لغت نامه شود، تاحدی که او را به عنوان محرم اسرار 
دهخدا بشناسند. پروین گنابادی در این دوران نزدیک به یک میلیون یادداشت از متن های 
مهم استخراج کرد و لغات محلی گناباد و مشهد را از یادداشت های خود بر آن افزود. او از 
۱۳۴۵ تا واپسین دم عمر عضو هیئت مقابله لغت نامه بود و هم زمان با بنیاد فرهنگ ایران 
درزمینه تدوین فرهنگ تاریخی زبان فارسی همکاری می کرد. دانشگاه تهران، مهر۱۳۵۵، 

پروین گنابادی به وی دکترای افتخاری در رشته الهیات و معارف اسلامی اهدا کرد. 
درحالی اول شهریور۱۳۵۷ دیده از جهان فروبست که علاوه بر 
آنچه بر لغت نامه دهخدا افزود، یادگاران باارزشی چون ترجمه 
مقدمه ابن خلدون، ترجمه روح تربیت گوستاو لوبون، راهنمای 
مطالعه، فن مناظره، شیوه نگارش، هفت خوان رستم، 
تصحیح مجدد تاریخ بلعمی مصحح ملک الشعرا و بازی های 

محلی را از خود به یادگار گذاشت.

تاریخ نگار

درگذشت محرم اسرار دهخدا

سلام بر تو  ای اباعبدا...،
سلام بر تو  ای فرزند رسول خدا(ص)

سلام بر تو  ای برگزیده خدا و فرزند برگزیده اش
سلام بر تو  ای فرزند امیرمؤمنان و فرزند آقای اوصیاء
سلام بر تو  ای فرزند فاطمه(س)، بانوی زنان جهان

سلام بر تو ، ای که خدا خون خواهی اش کند و فرزند چنین کسی، و   
ای کشته ای که انتقام کشتگانت را نگرفتی

آیا تفسیرھای ما از قیام حسینی به خوانش قاجاری از عاشورا برگشته است؟
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